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آیا در آموزش هنر فاخر به جوانان کوتاهی کرده‌ایم؟

از نیما یوشیج تا نیما فالوئر
سهیلا نوری
گزارش نویس

سهیلا نوری
گزارش نویس

آنقــدر عجله دارد که گمــان می‌کنی اگر از 
ســر راهش کنار نروی از پرواز جا می‌ماند، 
‌امــا وقتی بــرای چنیــن عجلــه‌ای تعجب 
می‌کنــی که بفهمی این همه دســتپاچگی 
بــرای آن اســت کــه اگــر دیرتــر بــه پاســاژ 
برســد، ممکــن اســت آخــر صف هــم جا 
پیــدا نکند و از امضــای خواننده محبوبش 
محروم بماند. لابد شما هم کم ندیده‌اید 
بــرای ترانــه‌ای دم دســتی  کســانی را کــه 
و یــا گاه مبتــذل ســر و دســت می‌شــکنند، 
بــرای نویســنده کتابــی فاقد محتوا جشــن 
آنچنانــی  امضــای  جشــن  و  رونمایــی 
می‌گیرنــد و... شــما جــزو کدام دســته‌اید؛ 
از  ناشــی  را  واکنش‌هایــی  چنیــن  اینکــه 
ســطحی‌زدگی می‌دانید یا شکلی طبیعی 
در برخــورد بــا هنــر نازل کــه در همه جای 

دنیا خریدارانی دارد؟
و  ترانه‌ســرا  شــاعر،  کاکایــی  عبدالجبــار 
کارشــناس مســائل فرهنگی دلیــل چنین 

اولویت‌هــای  شــدن  عــوض  را  رویکــردی 
ســرخوردگی‌‌ها  از  کــه  می‌دانــد  جوانــان 
نشــأت  اجتماعــی  آزادی‌هــای  ســلب  و 
مختــص  فقــط  کــه  موضوعــی  می‌گیــرد. 
تمــام  و  نیســت  مــا  کشــور  جوان‌هــای 
کشــورهای همســایه‌ کــه وضعیتــی شــبیه 
بــه مــا دارنــد بــا آن رو‌بــه‌رو هســتند. بــه 
اعتقــاد وی غالبــاً مســابقه بــرای رســیدن 
بــه جهــان توســعه‌یافته از امــور ســطحی 
شــروع می‌شــود و کم‌کم به جهان عمقی 
می‌رســد. در همین حال جامعــه‌ای که با 
التهاب، اســترس، نداشــتن امید به آینده 
و مســائل دیگــر دســت بــه گریبان اســت،‌ 
از لحــاظ روانــی نمی‌تواننــد  اعضــای آن 
بــا آرامــش زندگی کننــد: »این را مقایســه 
می‌کنــم با جوان‌های فرانســه که دو ســال 
پیش به آنجا ســفر کرده بــودم. نمی‌‌گویم 
مطالعــه عمیقــی داشــتم امــا ایــن را هم 
نمی‌توانم کتمان کنم که دست هر جوانی 
یــک کتــاب می‌دیــدم کــه ایــن جــز وجود 
ســامت و آزادی اجتماعــی در آن کشــور 
دلیــل دیگــری نداشــت. آرامــش خاصی 

بــر رفتــار جوان‌هایش حاکم بود که شــبیه 
آن را در میــان جوان‌هــای عراق،‌ ســوریه،‌ 
پاکســتان و ســایر کشــورهای همســایه‌مان 

کمتر دیده‌ام.«
علیرضــا  را  دیــدگاه  همیــن  بــه  شــبیه 
شــریفی‌یزدی دکتــرای علــوم اجتماعی و 
محقــق حــوزه جوانــان و تعلیــم و تربیت 
عامــل  مهم‌تریــن  وی  نظــر  از  دارد. 
ســطحی‌نگری ‌بخشــی از جوان‌هــا نظــام 
آموزشــی‌ کشــور اســت: »نظــام آموزشــی 
کشــور مــا ســال‌های زیــادی اســت کــه به 
جــای کار کــردن روی قدرت تفکــر و تولید 
پرســش در ذهــن دانش‌آمــوزان،‌ آنهــا را 
بــه ســمت محفوظــات می‌بــرد درحالــی 
تفکــر  قــدرت  وقتــی  اســت  طبیعــی  کــه 
وجود نداشــته باشــد، فرد قدرت استنتاج 

نخواهد داشت.
از ســوی دیگر به دلیل انبوه اطلاعاتی که 
در جامعــه امروز وجــود دارد و همچنین 
می‌کننــد  ســعی  کــه  مؤسســاتی  و  افــراد 
اطلاعــات را فشــرده در اختیــار مخاطب 
قــرار دهند، کار به جایی رســیده که افراد 

بخصــوص جوان‌هــا بــا وجود دسترســی 
بــه اطلاعات فشــرده و گاه چنــد خطی از 
یــک مبحث بــا اهمیت و مفصــل، توهم 
دانســتن برشــان می‌دارد و خــود را همه 
صورتی‌کــه  در  می‌پندارنــد.  چیــز‌دان 
 آدم همــه چیــز‌دان،‌ درواقــع هیــچ ‌ندان 

است.
گذشــته از ایــن رســانه‌های نوپدیــد هم به 
دلیل ماهیت و نوع انتقال اطلاعات‌شــان 
را  افــراد  محتــوا،  و  شــکل  لحــاظ  بــه 
ســطحی‌نگر بار می‌آورنــد و بخش بزرگی 
از تفریحــات، خبرگیری و انتقــال اخبار به 
همیــن نــوع از رســانه‌ها محدود می‌شــود 
کــه نــه تنهــا موثــق نیســتند بلکــه زمینــه 
ســطحی‌نگری را فراهــم می‌کننــد. به این 
اضافــه کنید که در مدارس هم شــیوه‌های 
را کتــا‌ب‌زده  آمــوزش غلــط، دانش‌‌آمــوز 
کرده و شیرینی مطالعه و بررسی را به کام 
جوان‌هــای‌ آینــده تلــخ می‌کنــد. بنابراین 
نباشــد،  کتابخــوان  جــوان  یــک  وقتــی 
ســطحی‌نگری واقعیــت چنــدان دوری از 

وی نخواهد بود.«

ëëبرایشان انتخاب می‌شود
اتفاقــی کــه روزهای زیادی از آن نگذشــته 
ســی  کــه  آینــده  ســال  تــا  اســت  بعیــد  و 
از نمایشــگاه بین‌المللــی  وســومین دوره 
کتــاب برگزار می‌شــود،‌ از یــاد کتابخوان‌‌ها 
برود، جشــن امضایی اســت که در حاشیه 
چهره‌هــای  از  یکــی  بــرای  نمایشــگاه 
شــد  برگــزار  اینســتاگرام  شــده  شــناخته 
ســینه‌چاک  جوان‌هــای  و  نوجوان‌هــا  و 
زیــادی را راهــی مصــا کرد. ایــن جوان‌ها 
ســر از پــا نمی‌شــناختند تــا کتابــی را که از 
تک‌جمله‌‌هــای ایــن شــخصیت محبــوب 
اینســتاگرام تهیــه شــده بــود امضــا شــده 
تحویل بگیرند و در فاصله کوتاهی عکس 
آن را در همان فضای مجازی منتشر کنند 
و فخرش را بفروشند. خیلی‌ها از داربست 
بــالا رفتنــد و روی ســر و کول هــم افتادند 
نمایشــگاه  کــه  گرفــت  بــالا  چنــان  کار  و 
از  حاشــیه‌ای  بــه  تبدیــل  عمــاً   کتــاب 

ماجرا شد.
را  احتمــال  ایــن  یــزدی  شــریفی  دکتــر 
می‌دهــد کــه جمله‌هــای موجــود در ایــن 
کتاب، کوتاه و بــا ادبیاتی از جنس ادبیات 
خواندنــش  کــه  باشــد  امــروز  جوان‌هــای 
بــا  هم‌جهــت  و  نمی‌کنــد  خسته‌شــان 
دغدغه‌های‌ آنهاست. این جامعه‌شناس 
چنیــن  بــروز  »بــا  می‌دهــد:  ادامــه 
واقعیت‌هایــی متولیــان هســتند کــه بایــد 
دســت بــه کار شــوند و مانع تســری چنین 
شــکلی از ســطحی‌نگری شــوند چراکه در 
غیــر ایــن صــورت همیــن ســطحی‌نگری 
تمــام انتخاب‌هــای جــوان را از پوشــش و 
موســیقی گرفته تا ‌ســطوح علمی، گذران 
اوقــات فراغــت،‌ برگزیدن همســر و ســایر 
انتخاب‌هایش تحت تاثیر قرار می‌دهد.«

کاکایــی با اشــاره به هنر متعالــی می‌گوید 
»اســرار  کتــاب  در  اقبــال  پیــام  مخاطــب 
خودی« که جوان مســلمان آســیایی را به 
خــود دعــوت می‌کنــد، هــم می‌توانــد ملا 
عمــر باشــد هــم ملالــه یوســف زی که دو 
شــخصیت متفاوت دارند و هر کدام خود 
را بــه گونــه‌ای دیگــر پیــدا کرده‌انــد. حــال 
این را مقایســه کنید با شــکل نازلی از هنر: 
»وقتــی مرتضــی پاشــایی خواننــده جوان 
کشــورمان از دنیــا رفــت دختــری مقابــل 
دکتر اباذری جامعه‌شناس ایستاد و گفت 
مــا خودمــان مرتضــی پاشــایی را انتخاب 
کردیــم، ‌درحالــی کــه ابــاذری به درســتی 
پاســخش را داد و گفــت شــما نــه، بلکــه 

برایتان انتخاب کرده‌اند.«
را  بــه نفــس کاذب  ایــن اعتمــاد  کاکایــی 
می‌دانــد  جوان‌هــا  از  بســیاری  مبتلابــه 
کــه مســائل سیاســی، فقــدان آزادی‌هــای 
اجتماعــی و نهادهــای آموزشــی غلط در 
ســطح کشــور بــه آن دامــن زده‌انــد. او به 
بی‌ربــط  دانشــگاه‌های  جعلــی،  مــدارک 
و همــه مســائلی اشــاره می‌کند کــه باعث 
شــده‌اند علم بــی‌ارزش شــود: »از طرفی 
هم کار به جایی رســیده که  صداوسیما با 
نخبگان هنرهــای هفت‌گانه و اهل فهم و 
فکر جامعه قهر است و سعی می‌کند این 
نهــاد را بــا کســانی که خودش می‌پســندد 
و دلقلک‌هــا و ســیرک‌بازها اداره کنــد. از 
آن بدتــر اینکه یــک اقــدام معمولی مثل 
نامگــذاری چهــار خیابــان بــه اســم چهار 

نفــر کــه بــه فرهنــگ و ادب جامعه کمک 
کرده‌اند، آنچنان تشــنجی بــه بار می‌آورد 
که بی‌دغدغه نمی‌توان نام یک خیابان را 
هم به نام محبوب چند نسل تغییر داد.« 
نتیجه همه این سیاســت‌ها و ساختارهای 
غلط دامن زدن به نوعی از ســطحی‌زدگی 
اســت که خود جوان کمترین تقصیر را در 

آن دارد.
ëëما سر قرار دیر رسیدیم

 درســت اســت که کاکایــی از این مــوارد با 
لحــن منتقدانــه یــاد می‌کنــد، اما بــه قول 
خــودش از ایــن وضعیــت نبایــد چنــدان 
تعجــب کرد زیرا در شــرایطی هســتیم که 
کســی بــه فکر بهبــود وضعیــت فرهنگ و 
هنــر جامعه نیســت حتی مراکــز فرهنگی 
و  دانــش  بــه  بایــد  کــه  شــهرها  در  دایــر 
فرهنــگ جامعه خدمت‌ کننــد. به اعتقاد 
وی وقتــی بهره‌مند شــدن از معانی کتاب 
فردوسی هم مســتلزم سر کلاس نشستن 
و هزینه کردن اســت تا بــا آن پول، حقوق 
از  اولًا  شــود،  پرداخــت  دیگــر  نفــر  چنــد 
وضعیــت موجــود نبایــد چنــدان تعجب 
کــرد، ثانیاً بایــد پذیرفت کــه دامنه دلایل 
ســطحی‌زدگی ‌جوان‌ها بسیار گسترده‌تر از 

این حرف‌هاست.
»بــه هرحــال ســطحی‌زدگی در کشــور مــا 
موضــوع تــازه‌ای نیســت و از ســال‌ها قبل 
این مشــکل را داشــته‌ایم. ما ســر قرار دیر 
رسیدیم. جهان از یک جایی قرار گذاشت 
توســعه پیــدا کند، امــا جامعه ما دیر ســر 
قرار رسید و شاهد تبعات آن در دوره‌های 
مختلــف و پیــش و پس از انقــاب بودیم. 
حال در ایــن میانه یکســری واقعیت‌های 
نوپدیــد هــم اضافــه شــده‌اند که ســطحی 
می‌ســازد؛  پررنگ‌تــر  را  موجــود  زدگــی 
مهم‌ترینش هم فضای مجازی اســت که 
ســبب شده ویترین شــعر، داستان نویسی 
و موســیقی مــا عوض شــود. ضمــن اینکه 
از ســر تأســف صحنــه بازیگری خــواص را 
به عرصه شــیرین‌کاری عوام بدل ســاخته 
و کار بــه جایــی رســیده که دیگر جــوان ما 
نمی‌دانــد بــرای خریــدن کالای هنــری بــا 

ارزش، تهیــه یک نقاشــی زیبا و برای فهم 
یک موســیقی خوب باید بــه کجا مراجعه 

کند.«
کــه  جامعــه‌ای  در  »وقتــی  می‌گویــد:  وی 
قرن‌هاســت به شــعر و ادبیاتــش معروف 
بــا آن همــه  را  پــور  امیــن  اســت، قیصــر 
اشــعار زیبــا، بــه شــعر» گاهــی نمی‌شــود 
کــه نمی‌شــود کــه ‌نمی‌شــود« در فضــای 
مجــازی می‌شناســند یــا خیلــی از کاربران 
می‌دهنــد  نشــان  اقبــال  شــعرهایی  بــه 
کــه ســابق بر ایــن بیشــتر پشــت خاورها و 
اتوبوس‌هــا می‌خواندیــم، دیگــر مــن چه 
بگویــم جز اینکه مســلم اســت جامعه‌ای 
 کــه پرســش در آن هزینــه دارد پیشــرفت 

نمی‌کند.
از  تلویزیــون  کــه  مــن  خــود  نمونــه‌اش 
نشــان دادن چهــره‌ام هــراس دارد و ایــن 
موضع‌گیــری را صحیح‌تریــن برخــورد در 
می‌گیــرد.  درنظــر  پرسشــگری‌ام  مقابــل 
شــرایط  ایــن  در  اســت  معلــوم  خــب 
نمی‌توان از جوان انتظار داشت که عمیق 
انتخاب کند،‌ مگر اینکه دست از نصیحت 
برداریــم و بــه ایــن فکــر باشــیم کــه بایــد 
کاری کنیــم جوان‌مــان احســاس نیــاز کند 
و بــرای بالا کشــیدن خــود مطالعــه کند و 
باور داشــته باشــد در غیر اینصورت عقب 

خواهد ماند.«
دکتــر شــریفی یزدی نیــز در همین راســتا 
فاخــر  آثــار  کــه  روزی  »آن  می‌گویــد: 
بــه تیــغ جفــای سانســور ســپرده شــوند، 
بــاز خواهــد  بــرای آثــار ســطحی  ‌میــدان 
شــد. آثــاری کــه تاثیــر نامطلوبــی بــر فکر 
و ذهــن افــراد می‌گذارنــد درصورتــی کــه 
بــه گــواه مطالعــات جهانــی خــو گرفتــن 
بــا آثــار و هنرهــای فاخــر از همــان دوره 
جنینــی تأثیــر می‌گذارنــد و در ســال‌های 
بعد منجر به رشــد فکری فرد می‌شــوند. 
را  نوجوانــان‌  و  کــودکان  بایــد  بنابرایــن 
دریابیم تا جوان‌های کشــورمان را از گزند 
وارد شدن‌شــان بــه رابطه‌هــای اشــتباه و 
کــرده  چالش‌هــای آسیب‌رســان مصــون‌ 

باشیم.«

علیرضا شریفی‌یزدی محقق حوزه جوانان و 
تعلیم و تربیت: نظام آموزشی کشور ما سالهای 

زیادی است که به جای کار کردن روی قدرت تفکر 
و تولید پرسش در ذهن دانش‌آموزان،‌ آنها را به 

سمت محفوظات می‌برد درحالی که طبیعی 
است وقتی قدرت تفکر وجود نداشته باشد، فرد 

قدرت استنتاج نخواهد داشت. رسانه‌های نوپدید 
هم به دلیل ماهیت و نوع انتقال اطلاعات‌شان 

به لحاظ شکل و محتوا، افراد را سطحی‌نگر 
بارمی‌آورند و بخش بزرگی از تفریحات، خبرگیری 

و انتقال اخبار به همین نوع از رسانه‌ها محدود 
می‌شود که نه تنها موثق نیستند بلکه زمینه 

سطحی‌نگری را فراهم می‌کنند

آنا
ی 

زار
رگ

خب
س:  

عک

جشن امضای جوان اینستاگرامی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب که نمایشگاه را به حاشیه برد 

علیرضا افتخاری به جوان‌های کشــور 
حق می‌دهد در آشفته بازار هنر، گاهی 
از مسیر درســت و هنر فاخر و متعالی 
خارج شــوند. این هنرمنــد بیش از هر 
چیزی بــه وضعیــت اقتصادی کشــور 
نقــد دارد و آن را عاملــی برای گرایش 
جوانان به ســمت انتخاب‌های حشو و 
زائد می‌داند. اما در عین حال معتقد 
اســت جوانان هم باید دست از تلاش 
برندارنــد و برای رســیدن بــه تعالی و 

هدف‌های بزرگ رنج بکشند.
ëë خانواده تا چه اندازه در گرایش جوان به

هنر فاخر مؤثر است؟
در  خانــواده  کــه  اســت  درســت 
علاقه‌مندی فرزند بســیار مؤثر اســت، 
امــا گاهــی هــم بایــد جــوان‌‌ خــودش، 
خــود  مثــاً  کنــد.  مجــاب  را  ســایرین 
مــن وقتــی 9 ســالم بــود بــه پیشــنهاد 
آقایــی در همســایگی‌مان کــه مجــری 
رادیــو بود، ســر از رادیــو درآوردم و به 
واسطه زبان مادری‌ام،‌ ترانه‌های لری 
دشتستانی را اجرا کردم. به گروهی که 
هماهنگی این کار را برعهده داشــتند، 

20 تــا یــک تومانــی می‌دادنــد اما من 
نداشــتم  ســهمی  هیــچ  رقــم  ایــن  از 
بعدازظهــر   6 ســاعت  کــه  همیــن  و 
صدایم در برنامه ارتش یا کارگر رادیو 
پخــش می‌شــد، بــرای من کافــی بود. 
اما از آنجا که پدرم مخالف سرســخت 
مــن در هنــر موســیقی بــود حتــی این 
حضور زودهنگام در رادیو هم تأثیری 
نداشــت. البته این را هم بگویم که آن 
وقت‌ها،‌ جوان‌هایی که در میهمانی‌ها 
و مراســم‌ مختلف می‌خواندند، سر از 
ایــن  و  درمی‌آوردنــد  ناجــور  جاهــای 
موضــوع دلیلــی بــود که پــدرم تلاش 
می‌کرد مرا از مسیر موسیقی دور کند.

ëë مخالفت‌هــای پدر تــا چه زمانــی ادامه
داشت؟

بعد از انقلاب هم همچنان جوان‌های 
علاقه‌مند و مســتعد را راحت به رادیو 
و تلویزیون راه نمی‌دادند ضمن اینکه 
در شــهری مثــل اصفهان بــرای من و 
دوســتان خــوش صــدای مــن پارتی و 
این جور چیزها وجود نداشــت. جایی 
هــم نبــود کــه بخوانیــم و صدایمــان 
شــنیده شــود. در رادیــو اصفهــان هم 
بیشــتر صدای کســانی پخش می‌شــد 
کــه در کاباره‌هــا می‌خواندند تــا از این 
طریــق برای آن کاباره‌ها تبلیغ شــود و 

مشتری بیشتری پیدا کنند.
اســتاد‌های بــزرگ هــم کــه جوان‌ها را 
محــرم نمی‌‌دانســتند؛ آخــر نمی‌شــد 
یک جوان نزد استادی مثل استاد تاج 
آموزش ببیند، بعد برود توی مراســم 
عروسی و جشن و میهمانی‌ها بخواند. 
کســی که ردیف می‌دانســت نباید ســر 
از ایــن میهمانی‌هــا درمــی‌آورد که در 
آنها بیشــتر تصنیف‌‌های کوچه بازاری 
خوانده می‌شــد. من هم کــه به خاطر 
حساســیت‌های پــدرم و اهدافی که در 
سر داشــتم، اهل این طور میهمانی‌ها 
نبــودم، شــدم شــاگرد اســتاد تــاج و با 
ســختی بســیار و رنــج فکــری شــدید، 
کــه  باربــد  آزمــون  در  انقــاب  اوایــل 
علــی  از  متشــکل  هیأتــی  داوری  بــا 
تجویدی، دکتر برکشــلی ، دکتر مهدی 
فــروغ، حاج علــی اکبر خان شــهنازی 
و داریــوش صفــوت برگزار شــد از بین 
154 شــرکت کننــده حائز رتبه شــدم و 

مدرک خوانندگی دریافت کردم.
اســتاد  بــا  را  آهنگ‌هایــم  زمــان  آن 
محمدعلی کیانی‌نــژاد و محمدجلیل 
عندلیبــی کار کــردم. بعــد از انقــاب 
اولین مرتبــه‌ای بود که با مجوز بهمن 
بوســتان از قم کــه یک فیلســوف بود، 
این امکان بــرای خواننده‌های مرد به 

وجــود آمد که بــا خواندن اشــعاری از 
حافظ و مولانا صدایشــان از تلویزیون 
شــنیده شــود که خــب اولین نفرشــان 
هــم مــن بــودم. از آن زمــان بــه بعــد 
پدرم نتوانســت بــا مــن مخالفت کند 
تشــویقم  پذیرفــت. دیگــر  را  و هنــرم 
می‌کــرد و از آنجا که خــودش و مادرم 
اهل موســیقی بودند، در کارهایم نظر 
می‌دادنــد و روز بــه روز هــم موفق‌تــر 
می‌شــدم. کارهایی مثل سرو سیمین، 
یــاد اســتاد، شــور عشــق و ترانه‌هایــی 
از ایــن دســت را کــه هــر کــدام در نوع 
خودشــان با اهمیــت بودند، در همان 

دوران اجرا کردم.

ëë هنــوز هــم نقــش والدیــن در موفقیت
جوان‌ها تأثیر دارد؟

در  مادرهــا  و  پــدر  نقــش  هــم  امــروز 
بســیار  فرزندان‌شــان  انتخاب‌هــای 
پررنــگ اســت،‌ امــا جوان‌ها هــم باید 
تلاش کننــد،‌ مطالعه داشــته باشــند، 
قدمــا و پیشــینیان هــر رشــته و هنــری 
را بشناســند و بــا آموختــن از آنها،‌ ‌این 
امــکان را بــه خودشــان بدهنــد کــه از 
تجربه‌ها و ســبک زندگی‌شان استفاده 
کنند. یک انتخاب درســت آینده‌شــان 
را می‌ســازد. مثــاً یــادم هســت وقتی 

صــدای من بــه عنوان اولیــن خواننده 
تلویزیــون  از  انقــاب  از  بعــد  مــرد 
پخش شــد،‌ خوانند‌ه‌‌هــای قدیم رادیو 
و تلویزیــون بازنشســته شــده بودنــد و 
من به دوســتان اصفهانــی‌ام در حوزه 
برویــم  بیاییــد  می‌گفتــم  خوانندگــی 
تهــران. آنجــا از خواننده‌هــای جــوان 
دعــوت به همــکاری شــده اســت، اما 
آنها اصلًا جدی نمی‌گرفتند، یکســری 
هم کــه می‌گفتند می‌گذارندت ســینه 
گذشــت  زمــان  آن  از  ســال‌ها  دیــوار. 
مــرا  می‌خواســتند  کــه  همان‌هایــی  و 
الان  کننــد‌،‌  منصــرف  کار  ادامــه  از 
حســرت می‌خورند کــه چــرا نیامدند. 
غیــر از ایــن نــه تنهــا هنــوز مــرا ســینه 
دیــوار نگذاشــته‌اند که همچنــان برای 
مردمم می‌خوانم و باور دارم خداوند 
ایــن توانایــی را در وجــودم بــه ودیعه 
گذاشــته تا به کمک آن مردم کشــورم 
دور  ناامیــدی  و  غــم  و  ناراحتــی  از  را 

کنم.

ëë تفاوت دنیای موسیقی امروز را با گذشته
در چه می‌بینید؟

موســیقی ســابق مثل نگینــی بود که 
امــا  می‌گرفــت،  قــرار  انگشــتر  روی 
ولــی  اســت  نگیــن  ظاهــر  در  امــروز 

ظــروف  مثــل  پلاســتیکی.  نگینــی 
ملامیــن کــه امــروز در بازار مشــتری 
بیشــتری دارد یــا ماشــین‌های جدید 
قابــل  قدیــم  ماشــین‌های  بــا  کــه 
قیاس نیســت. به قــول معروف یک 
و  گرفتنــد  را  نــان  نازکــی  جورهایــی 
بــرای همیــن دنیــای  را.  کلفتــی کار 
موســیقی امــروز خیلی تغییــر کرده. 
همیــن  و  گیتــار  ارگ،  بــا  جوان‌هــا 
ضبــط  آهنــگ‌  راحــت،  ســازهای 
می‌کنند در صورتی‌که برای ســاختن 
 20 حداقــل  اصیــل  موســیقی  یــک 
نوازنده درگیر کار می‌شــوند و از آنجا 
که امروز آهنگســازی بســیار پرهزینه 
است جوان‌ترها که امنیت اقتصادی 
ســراغ  می‌دهنــد  ترجیــح  ندارنــد 

موسیقی‌های پیش پا افتاده بروند.
آن زمــان کــه مــن کار را شــروع کــردم 
بابــت یــک ســاعت اســتودیو نهایــت 
20 تومــان پول می‌دادیــم درحالی که 
الان 250 هــزار تومــان بایــد پــول داد. 
ایــن همــه رشــد در همیــن یــک قلــم 
را بگیریــم برویــم تــا انتهــا ببینیم چه 
خبر اســت؟ آن وقــت از اینکه صدای 
اعتراض معلم ما بالا می‌رود ناراحت 
می‌شویم. خب مگر چه می‌شود لنگر 
بودجه کمی هم به این ســمت بیفتد. 

خــب بالاخره یــک نفر بایــد بگوید که 
جوان‌های ما به موسیقی، تئاتر و سایر 
هنرهــا نیاز دارند و وقتــی این زمینه‌ها 
فراهــم نیســت چطور می‌تــوان از این 

جوان انتظار پختگی داشت؟
یــک آزمون درســت و حســابی هم که 
برگزار نمی‌‌شود. فکرش را بکنید سال 
57 با جایزه آزمون باربد می‌شــد یک 
قطعــه زمین خرید، حــالا اما جوایزی 
جشــنواره‌های  یــا  آزمو‌ن‌هــا  در  کــه 
نهایــت  می‌شــود،  اهــدا  موســیقی 

یک سکه بهار آزادی است.
بــرای  تجویــدی  علــی  وقت‌هــا  آن 
یــاد اســتاد و 8 آهنــگ، ‌یــک میلیــون 
 8 الان  درحالی‌کــه  گرفــت  تومــان 
آهنــگ حداقل 40 میلیــون تومان آب 
می‌خورد گرچه بــاور دارم آهنگ‌های 
اســتاد تجویدی به گنبد مســجد شیخ 
لطــف‌الله می‌مانــد و بــا نقــوش روی 
گنبد در یک وزن ارزشــی قرار می‌گیرد 
هیــچ ‌کدام‌شــان  بــرای  نمی‌تــوان  و 

قیمتی تعیین کرد.
ایــن را گفتــم کــه بگویــم آن زمان‌هــا 
راحت می‌شد 8 ترانه موسیقی آقایان 
ضرابیــان و کیانی نــژاد را ضبط کرد و 
کار موســیقی ارزان‌تــر بود امــا الان اگر 
پول باشــد می‌توانی روی ســبیل شــاه 

گفت و گو با علیرضا افتخاری هنرمند موسیقی اصیل ایرانی

گوش جوانان ما به موسیقی فاخر عادت ندارد


